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 چکیده 

های بنای عظیمی را  بینی بسیاری از هنرمندان را دگرگون کرد و پایهظهور مکتب رمانتیسم در قرن هژدهم، جهان

ای  دهد. این مکتب در کنار تحولات متنوع خود نظریهما همچنان به حیات خویش ادامه می بنیاد نهاد که تا روزگار

در خصوص تخیل ارائه کرد که براساس آن، صور خیال از جنبة تزئینی صرف خارج و به ساحت شهود و اشراق  

، کشف و شهود، و  گرایی، وحدت عین و ذهنشد. این نظریه بر چهار اصل بنیادین استوار بود: طبیعتنزدیک می

نمادگرایی. برخلاف شاعران کلاسیک، شاعر رمانتیک نه از طریق آسمان، بلکه از رهگذر طبیعت به حقیقت دست  

رسد و در  ویژه طبیعت به وحدتی عارفانه با جهان میهای گوناگون عالم هستی و بهیابد. او با استغراق در جلوهمی

آورد.  های شهودی خود به نماد روی میکند و سرانجام برای بیان تجربهاین وحدت عین و ذهن، اشراق را تجربه می

است این چهار عنصر اساسی تخیل رمانتیک  را در شعر سهراب سپهری بررسی و تبیین  در این مقاله نگارنده کوشیده

هژدهم    کند. به نظر ما نگرش سپهری در مواجهه با طبیعت و کشف حقیقت هستی با نگرش شاعران رمانتیک قرن

نظری به  نگاهی  ابتدا  رویکرد هنری در شعر سپهری  این  بررسی  برای  است.  تاریخی    ةاروپا همسو  منظر  از  تخیل 

 خواهیم انداخت. 

 ها: کلیدواژه 

 گرایی، کشف و شهود، وحدت عین و ذهن، نمادگرایی. سهراب سپهریتخیل رمانتیک، طبیعت 
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 مقدمه  .1

ظهور مکتب رمانتیسم در میانه های قرن هژدهم دستاوردهای بزرگی برای هنرمندان و اندیشمندان به ارمغان آورد.  

خود به یادگار گذاشت که همچنان بسیاری  هرچند عمر این مکتب ادبی و هنری کوتاه بود، اما نتایج و آثاری را از  

های این مکتب بهره بردند و در  های بعد، از اندوختهها و سدهدهد. بسیاری از هنرمندان دههرا تحت تاثیر قرار می

ترین دستاوردهای این  ها در خصوص تخیل یکی از مهمگرفتند.  دیدگاه رمانتیک آثار خود، خواه ناخواه آنها را به کار

  ةتزیینی خارج کردند و تمهیدات ادبی در نظرشان صرفا جنب  ةانگیزی را از جنبآمد. آنان  خیالبه شمار می  مکتب

شناختی نداشت. تخیل در نگاه آنان راهی بود برای دست یافتن به سرشت و حقیقت هستی که از چشم ظاهر  زیبایی

یافتند و از آنجا که  ل به رازهای جهان دست میخیا  ۀ پنهان بود. شاعران این مکتب از رهگذر طبیعت و با کمک قو

این کشف و شهود طبیعت گرایانه با زبان روزمره قابل بیان نبود، ضرورتا به بیانی نمادین روی آوردند و این شگرد  

توان  هایی از این مکتب را در نخستین اشعار فارسی نیز میادبی را در ادبیات و هنر برجسته کردند. هر چند رگه

عشقی و    ۀ یافت اما با آغاز مشروطه و از رهگذر ترجمه بود که شاعران ایرانی با این نگرش نوین آشنا شدند. میرزاد

لاهوتی و عارف قزوینی را در این دوره باید تحت تاثیر این مکتب دانست. تخیل و وجه اجتماعی این مکتب بعدها  

توان در اشعار کسانی چون توللی و خانلری و گلچین گیلانی  های گوناگون آن را میدر شعر نیما و  پس از او شاخه

ترین مفاهیم این مکتب در شعر  رسد عمیقو نصرت رحمانی و نادرپور و حسن هنرمندی و ... دید اما به نظر  می

های زیرین  سپهری نمود پیدا کرده است. وی چه به لحاظ شخصیت فردی و چه از نظر اندیشگی توانسته بود به لایه

گرفت و  گرایی منحصر به فردش میپنهان  این نگرش دست یابد، سپهری تخیل رمانتیک را در خدمت  طبیعت  و

کرد. در این مقاله  عصرانش متمایز میآلود، اروتیک، نومیدانه و احساساتی همهمین امر اشعار او را از رمانتیسم غم

شعر سهراب سپهری مورد بررسی قرار دهد. در بخش    نگارنده کوشیده است این دستاورد مهم مکتب رمانتیسم را در 

های ادبی و فلسفی در مورد مفهوم تخیل خواهد انداخت و سپس  نظریة تخیل  نخست نگاهی گذرا به تاریخچة نظریه

 از دیدگاه رمانتیسم را مطرح  و عناصر اصلی آن را با تکیه بر اشعار سپهری برخواهد شمرد. 

 تخیل رمانتیک  .2

 . پیشینه 2-1

  1377)هومر،  سرایدها پیش از ظهور فلسفه در یونان شاعران معتقد بودند که شاعر تحت تاثیر الهة شعر، شعر مینقر

شعر را هنری غیراکتسابی و نوعی جذبة الهی    افلاطونها بعد، با ظهور عقلانیت فلسفی،  . قرن(9:  1375؛ و نیز  3:  

(  7:  1382)برت،  گردند.  اد میجذبة الهی از قید حواس آز  شمرد؛ زیرا تحت تاثیردانست و شاعران را مقدس میمی

کوشید آفرینش هنری را   ارسطو( 36: 1370)دیچز، شرح عرضه کند.  بهکوشد این اندیشه را می ایونوی در رسالة 
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برد، محصول  میای علمی و عینی توجیه کند. نظریة محاکات و اینکه آدمی بالذات از تقلید و بازنمایی لذت  به شیوه

 (. 29: 1353)ارسطو، چنین کوششی بود

های افلاطون پیروی  و در دورۀ رنسانس از دیدگاه  (308:  1378)جعفری،  در قرون وسطی منتقدان از آراء ارسطو  

فراتر رفتن از نظریة افلاطون به نگرشی نوافلاطونی نزدیک شدند،    (8:  1382)برت،  کردند   و در قرن شانزدهم با 

 کند برای کشف حقیقت، قدم به فراسوی خرد بگذارد.بدین معنی که شعر به آدمی کمک می  (308:  1378)جعفری،  

به فرایند خلق اثر ادبی سمت و سویی روانشناختی بخشید و از آنجا که فیلسوفی  1تامس هابزدر قرن هفدهم نام  

او معتقد بود فیلسوف کارش را   ( 10: 1382)برت، دانست گرا بود، معارف بشری را منبعث از تجربة حسی میتجربه 

های بیرونی، از طریق حواس، تصاویری  پدیده(  5/16:  1387)کاپلستون،  کند.  های حسی آغاز میبا انطباعات و دریافت

مانند. زمان و آموزش، تجربه را  ها همچنان در حافظه باقی میکنند که هنگام غیبتِ آن پدیدهرا در ذهن ایجاد می

آورد. نیروی سنجش،  کند و این یکی، دو نیروی سنجش و خیال را پدید میوبة خود حافظه را خلق میو تجربه به ن 

رساند. هنگام خلق  های ادبی را به منصة ظهور میساختار و استحکام اثر ادبی را تضمین کرده و نیروی خیال آرایه

پردازی شاعرانه به سخنان  برای آنکه خیال  گذارد.دهندۀ اثر را در اختیار خیال میاثر، نیروی سنجش، مواد شکل

گیرد. وظیفة خیال آن است که اندیشه را با  دیوانگان مانند نباشد، قدرت سنجش، نیروی خیال را تحت کنترل می

در این بین کار تخیل عبارت است از: تداعی و ترکیب. تصاویر از    (.10-13:  1382)برت،  زبانی جذاب آفتابی کند

با یکدیگر ترکیب میبه شیوهحافظه فراخوانده   از دیدگاه    هابزسان  شوند. بدینای هنرمندانه  روانشناسی شاعر را 

اساطیری و ماوراءطبیعی خارج ساخت و به ساحت حواس و تجربه کشاند و برای نخستین بار در تاریخ نقد ادبی،  

 گر ذهن پیوند داد.تخیل را با نیروی تداعی

به واکنش    - که خاستگاه شعر در نظرشان الهام آسمانی بود    - افلاطونیان کمبریج را    گرایانه،این نگرش حسی و تجربه

کرد که بر اثر تجربه، ای سفید و نانوشته تشبیه میکه ذهن را به برگهجان لاکدر پاسخ به    2کادورث برانگیخت.  

کلی وجود دارد که از    گفت در همین عالم، حقایقیمی  (335-336:  1384)فروغی،  بندد  تصاویری بر آن نقش می

ضلعی و امثال آن که امور جزئی یک حقیقت  شوند. مانند مفهوم سفیدی، شکل سهراه تجربه و حواس شناخته نمی

یکی دیگر از این فیلسوفان بود  3شافتسبری  (32: 1382)برت، اند. حقیقتی کلی که ماده نیست، اما وجود دارد.  کلی

و مفاهیمی مانند نظم، ادارۀ امور و خدا   (311: 1378)جعفری،  دانست. خلاق میکه ذهن را با تکیه بر نیروی الهی 

 
1. Hobbes 

2. Cudworth 

3. Shaftesbury 
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یابد. وی چونان افلاطون در ورای جهان مادی،  کرد که آدمی آنها را در درون خود میرا تصوراتی غیرمادی قلمداد می

قالب پدیدهعالمی مثالی می پویا و زنده و ارگانیک    جهان طبیعت،  )همانجا(کند.  های مادی تجلی میدید که در 

است نه اینکه با یک فرمان ازلی خلق شده باشد و آفرینش فرایندی مستمر است که در سایة حضور خداوند شکل  

واسطه نیست، بلکه در طبیعت  نیرویی موسوم به »طبیعت آفریننده« در کار  گیرد. حضور خداوند در جهان بیمی

دهندۀ این  کند، ذهن هنرمند بازتابنجا که هنر، طبیعت را محاکات میشود. از آاست که جانشین ذهن خداوند می

جهان و نیروی ذهنی وی همتای »طبیعت آفریننده« در عالم بیرون است. مقایسه ذهن شاعر با ذهن خداوند و  

ارگانیک دانستن جهان طبیعت، دو دستاورد ارزشمند شافتسبری بود که در شکل بخشیدن به تخیل رمانتیک نقشی  

از رهگذر آشنایی با فیلسوفان آلمانی به آن دو مفهوم دست یافت.    1( و کولِریج 33-35:  1382اساسی داشت )برت،  

 ( 311: 1378)جعفری، 

ای در خصوص تخیل ارائه کرد که مورد استفاده کولِریج  ، منتقد معروف انگلیسی، نظریه  2اکنساید در قرن هجدهم  

داد که تخیل نه مانند لذات برآمده از فهم،  دانست و توضیح میقرار گرفت. وی تخیل را حد واسط حس و فهم می

م نه  آثار هنری  نافرهیخته.  و  ناخالص  لذات حسی،  نه چونان  و  است  اصلاح شده  و  پدیدهخالص  های حسی  انند 

 (.30: 1382)برت، اند و نه مانند مفاهیم ذهنی، انتزاعی و دور از دسترس. ملموس

ها به مفهوم تخیل نزدیک شده بودند اما آنها بیشتر بر طبیعی بودن، خودانگیختگی و  رمانتیک در همین قرن، پیش 

: 1378)جعفری،  انون نظریة ادبی قرار گرفت.  دادند. با ظهور رمانتیسم بود که تخیل در ک سادگی شعر اهمیت می

ها به  کند، اهمیتی است که رمانتیک آنچه رمانتیسم را از پیش رمانتیسم جدا می   3لیلیان فورست به نظر  (  312

 (63: 1380)فورست، دهند.  تخیل می

 گیری تخیل رمانتیک.  شکل2-2

ها در ورای عالم ماده و  عصر روشنگری. به نظر رمانتیک گرایی  تأکید بر تخیل، عصیانی بود علیه خردگرایی و تجربه

تجربه، دنیایی دیگر وجود دارد که برای دستیابی بدان باید به ابزار تخیل پناه برد. این نیروی الهی قادر است پرده  

ز و لاک  در مخالفت با هاب  4ویلیام بلیکدر پایان قرن هجدهم (. 313: 1378)جعفری، از واقعیات متافیزیکی بردارد.

توان حقایق لایتناهی و نیز  دهند. میکرد که جهان را کژ و ناراست نشان میحواس را به پنج پنجرۀ روح تشبیه می

 
1. Coleridge 

2. Akenside 
3 Furst 
4 Blake 
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های طبیعی و مادی کشف و مشاهده کرد. او معتقد است روح انسان پیش از تولد آدمی با نوعی  خدا را در پدیده

گاه و نمود آن جهان  هانی متعالی است. جهان ماده، جلوهحکمت و معرفت شهودی همراه است که خاستگاه آن، ج

برین و روحانی است. در این بین وظیفة تخیل آن است که این معانی روحانی را بشناسد و آنها را در قالب شهود و  

بلیک معتقد بود که تخیل چیزی نیست جز حضور خداوند (  40-41:  1382)برت،  های شاعرانه تجسم بخشد.  بصیرت

اعم آشکار  و  را  انسان  معنوی  بُعد  و  دارند  الهی  تخیل خصلتی  از  برخاسته  مفاهیم  بنابراین   بشر.  روح  در  ال وی 

 (58-57: 1386)باوره، دانست. کنند، به همین سبب کولِریج تخیل را تکرار عمل ابدی خلقت میمی

از عالم بیرون به درون شاعر منتقل  بدین ترتیب رمانتیسم، تخیل را بر جای الهام کلاسیک نشاند و عامل خلاقیت را  

دهد که در  جوید و توضیح میبرای تبیین این تحول اساسی و بنیادین از تشبیه آینه و چراغ سود می  آبرامزکرد.  

نمود، اما در مکتب رمانتیسم هنرمند  مانست که مفاهیم بیرونی را در خود منعکس میای میگذشته هنرمند به آینه

گردد و به جای تقلید و محاکات و بازنمایی، حقیقت را در درون کشف  منشأ خلاقیت هنری میبدل به چراغ و خود  

زند. از این پس اثر هنری را نباید با  کند و نیز به جای قواعد و معیارهای هنری بر نبوغ خویش تکیه میو بازگو می

)جعفری،  ثر کشف کرد و از آن بیرون کشیدشناسی را باید در درون اشناسی سنجید، بلکه قواعد زیباییقواعد زیبایی

1378 :287-289 .) 

 عناصرتخیل رمانتیک در شعر سپهری  .3

 گرایی . طبیعت3-1

واسطه  کند. اما حضور خداوند در جهان بیچنانکه پیشتر اشاره شد به نظر شافتسبری طبیعت خداوند را آینگی می

نیز مانند دیگر شاعران و   بلیک  نام »طبیعت آفریننده« جانشین ذهن خداوند شده است.  به  نیرویی  بلکه  نیست، 

نظریه پردازان رمانتیک معتقد بود که می توان خدا و حقایق پنهان را در طبیعت جستجو کرد. برای شاعر رمانتیک  

کند. برای  دهد و اسرار جهان را بر او آفتابی میاست که او را در مسیر کشف و شهود قرار میطبیعت منبع الهامی  

ها از روی  ترین آرزو رسیدن به همین عالم از طریق تخیل آزاد و خلاق بود. کار تخیل کنار زدن پردهبلیک بزرگ

 (65- 66« 1386اوره، )بهایی است که آدمی را به ماورا برساند. حقایق پنهان زندگی و کشف سرنخ

آنچه طبیعت گرایی سپهری را با دیگران متفاوت می کند، همین نگاه او به طبیعت است و این که طبیعت برای او  

کند که یکی  از رویاهای شاعران رمانتیک  پلی به فراسو است و او از رهگذر وحدت با طبیعت حقایقی را کشف می

 بود. 

 سخن میگوید که لابلای برگها پنهان شده است  شاعر با مرغی با مرغ نهاندر شعر 
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های  های تر/ یا درون شاخه در کجا هستی نهان ای مرغ/ زیر تور سبزه 

شویی کنار چشمه  پری از روی چشم سبز یک مرداب/ یا که می شوق/ می 

 ادراک بال و پر 

( 70: 1366)سپهری،    

خاموش شاعر تنها بر صخره ساری نشسته است و درخت و آسمان و صخره و سوسمار مار و غروب را    ۀدر شعر در

 کند: تماشا می

سکوت بند گسسته است/ کنار دره، درخت شکوه پیکر بیدی/ در آسمان  

می  برگ  هر  در رگ  ابر سپیدی/نسیم  عبور  رنگ/  خاموش/   شفق  دود 

 نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمین 

( 41:)همان  

لغزد و به عوالم آن سوی جهان هستی چشم  سوها میای از طبیعت، پایش به آنسپهری معمولاً با دیدن صحنه

توان بدون هراس بدان دست شود؛ ابدیتی که میها با دنیایی دیگر آشنا می« در پس گلدیاری دیگرگشاید. در »می

کرده اشاره  منتقدان  برخی  چنانکه  کلیدییافت.  از  »لحظه«  »لحظه«  اند  شاعر،  برای  است.  سپهری  کلمات  ترین 

:  1388)فتوحی،  کرد.    توان با اتکا بدان حقیقت و گوهر ناپیدای زمینی را کشفسرچشمة معرفت درونی است که می

420) 

ابدیت   به  میان لحظه و خاک، ساقة گرانبار هراسی نیست./ همراه! ما 

 ایم. ها پیوسته گل 

( 167: 1366)سپهری،   

به مخاطبانش پیشنهاد می به  کند اگر میاو  به لحظة تماشا و کشف و شهود برسید راهش آن است که  خواهید 

 بدون پیچیدگی دریابید:طبیعت خیره شوید و حقایق را آشکارا و 

تابش چشمانت را به ریگ و ستاره سپار:/ تراوش رمزی در شیار تماشا  

 نیست. 

( 168)همان:    
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انتهایی  نهد، اما بیابانِ درخت؛ یعنی دنیای بی« برای گریختن از دنیای خیر و شر، سر به بیایبان میپرچین رازدر » 

 که در پس درختان نهفته است:

لح  آن  و  روز/  آن  درخت  و  یک  بیابان  به  سر  گریختی،/  خود  از  ظه،/ 

 نهادی،/ به بالش یک وهم. 

( 176)همان:    

ای در آفتاب« میان شاعر و گلبرگ، گردابی نهفته است؛ گرداب شکفتن و رویش و پویایی.  در »بیراهه  

 یابد رسد به حقیقت زندگی و حقیقت گل وقوف میها میوقتی شاعر به گلبرگ

 برگردیم، که میان ما و گلبرگ، گرداب شکفتن است 

( 202)همان:   

 کشف و شهود  .3-2

نظر رمانتیک  در ژرفای  به  ارزش میها  و  به زندگی معنا  بود که  نهفته  ماندگار  و  واقعیتی مرموز  راه  روح  بخشید. 

های مادی با قدرتی فراگیر و نیروبخش در  های مادی نبود؛ زیرا پدیدهرسیدن به این واقعیت چیزی جز اشیا و پدیده

آورند  ی محسوس را به حرکت درمیآنها بر این باور بودند که نیروهای غیبی، دنیا  (62-62:  1386)باوره،  ارتباطند.  

کنند. در این میان نقش حواس  و شاعران هنگام کشف و شهود از رهگذر دنیای مادی با عالم غیب ارتباط برقرار می

 به کار انداختن استعدادهای کشفی و شهودی آدمی است.

ای متعالی از هستی  و به مرتبه  رفت های مادی به خلسه فرو میبدین ترتیب شاعر رمانتیک گاه با استغراق در پدیده

آنان در آن سوی جهان  )همان(  شد. شیفتگی و تیزبینی، دو عامل بسیار مهم برای رسیدن به این حالت بود.  نائل می

کردند و از فاصلة میان جهان مادی و دنیای نامتناهی و زیبایی آگاه بودند  هایی را مشاهده میحقایقی ازلی و آرمان

اعتقاد داشتند   از طریق تخیل میو  یافت.  تنها  نمودها دست  به آن سوی جهانِ  این  64:  1380فورست،  ) توان   )

داد،  حساسیت گاه چنان شدید بود که شاعران رمانتیک از مشاهدات خود که تمام وجودشان را تحت تاثیر قرار می

و باز می شود و او  شدند. سپهری در شعر مسافر با شنیدن صدای گنجشکی درهای حقیقت به سوی امتحیر می

 اختیار از دست داده به زمین میافتد:
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سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد/ و ایستادم تا/دلم قرار بگیرد،/صدای پرپری آمد/و در که باز شد/  

 من از هجوم حقیقت به خاک افتادم 

 

 (315: 1366)سپهری،

کند. این  بلیک به جد اعتقاد داشت که دو معیار بسیار مهم شاعر بودن شهود و تخیلی است که واقعیت را خلق می

کولِریج وظیفة شاعر را    (68:  1386)باوره،  یابد.  واقعیت چیزی نیست جز الهام و مکاشفاتی که در نماد تجلی می

کوشد که به ذهن تبدیل شود. )همان:  رایند جسم میدانست. در این ف دگرگون کردن جهان مرده از طریق تخیل می

 گوید:  ( او در شعری می74

آه از درون خود روح/  باید که پدید آید و به بیرون جاری شود/  یک ابر  

 سفید زیبا و نورانی 

 

  ( این تجربه را سپهری نیز 64:  1380بخشد. )فورست،  روح، حیات و معنا میاین نیروست که به جهان سرد و بی

ای محسوس و عادی مانند ساعت دیواری سپهری را به دنیای رؤیاها  « پدیدهیادبودپشت سر گذاشته است. در شعر »

پایان در نوسان  کشاند. عقربة ساعت بر صفحة آن مانند لنگری است که در بیابانی بیو فضاهای ذهنی رمانتیک می

 است و تو گویی پایانی ندارد: 

پایان در نوسان بود بیابان بی سایة دراز لنگر ساعت/ روی    

( 85)همان:    

اش را از انجماد  گیرد که چون خوابی بر او گذشته و زندگیای در ذهنش جان میشاعر با نگریستن بدان، یاد حادثه

رسد. تصویر این رؤیاها را بر اش نیز به پایان میو افسردگی رهایی بخشیده است. با تمام شدن این تجربه، زندگی

 شود: کشد و بدین ترتیب وارد عالم گذشته و خیالات میاعت میصفحة س

های روشن بیابان ]= صفحه ساعت[/ تصویر خواب کوتاهم  و من روی شن 

کردم[/ خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود/  کشیدم ]= مرور می را می 

ام آب شد./ خوابی که چون پایان یافت/ من به پایان  و در هوایش زندگی 

 رسیدم. خودم  
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 ( 86)همان:  

رود و پس از پناه بردن به ذهن و کشف خویشتن  سپهری برای ورود به فضای شاعرانة خویش به تنهایی فرو می

بینیم که تنها در اتاقش نشسته است که  کند. در شعر »لحظة گمشده« »منِ شعری« را میحقایقی را ادراک می

 شود: کسی از در وارد می

گذشت.../ در  شده بود/ .../ زندگیم در تاریکی ژرفی می مرداب اتاقم کدر  

 ام بود. شکل زندگیباز شد / و او با فانوسش به درون وزید .../ رؤیای بی 

 ( 105ـ104: 1366)سپهری،  

 شود:اما این شخص، رؤیایی بیش نیست چرا که ناگهان محو می

رگ  گرمی  در  عطری  آمیخت؟/  اتاق  تاریک  روح  با  آیا  نبود/  هایم  دیگر 

 کاوم:/ آنی گمشده بود. شد.../ و من چه بیهوده مکان را می جا می جابه 

 ( 106)همان:  

گذارد که در درون مردۀ خود اوست. در این جاده جاپای خود را به تماشا  ای می« قدم در جادهبرخورددر شعر »

 نشیند:می

ن در  های بیابان دیدم.../ و م نوری به زمین فرود آمد/ دو جا پا بر شن 

ام فرود آمد/ و من در  مردۀ خود به راه افتادم.../ ناگهان نوری در مرده 

 اضطرابی زنده شدم. 

( 122-121)همان:    

کند. سیر و سلوکی که از جادۀ  « شاعر با گروهی از عاشقان برای کشف خدا سیر و سلوک میتپش سایة دوستدر »

 دهند:شان میگویند و احتمالاً راه را نشانزار با آنها سخن میها و گیاهان و سبزهگذرد. در این مسیر، گلطبیعت می

 ها سرشار.زاران گوش گذشتیم از میان آبکندی خشک / از کلام سبزه می 

( 367)همان:    

 رسند: دهند و به صفای ملکوتی جهان بیکران میراه را از کنار روستاهای آشنا با فقر ادامه می
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های آشنا با فقر/ تا صفای  راه ما/ از کنار قریه ما گروه عاشقان بودیم و  

 رفت. بیکران می 

   (367-368)همان:  

نشیند. مانند  سوها میشود و به تماشای حقایق پنهان آن« در جنگلی درهای طبیعت به رویش گشوده میپادمهدر »

رنگی، خدا و جهان  یا تنهایی، بینهد و در این دنگذارد و قدم در دنیای درون میعارفان خود را در عالم بیرون می

 کند: غیب را تجربه می

بود./ شبنم می  رؤیا  در جنگل، خاموشی  باز،  رویید.  درها  بود./  برجا  ها 

بویید گل  تماشا باز، چشم تماشاتر، و خدا در هر ... آیا بود؟.../ می  چشم 

بوییدن بی  بود؟/  بود/  وا  بود./ تنهایی، تنها  بود: زیبا  بود  ما  ناپیدا، پیدا 

 »او« آنجا، آنجا بود. 

( 219-220)همان:  

 پیوندد:ها میبه ابدیت گل "دیاری دیگر"در  

 

ابدیت   به  میان لحظه و خاک، ساقة گرانبار هراسی نیست./ همراه! ما 

 ایم ها پیوسته گل 

 ( 167: 1366)سپهری، . 

 . وحدت عین و ذهن:3-3

شود. طبیعت به شکلی معماوار با خیالات و خاطرات شاعر  تر میرابطة عین و ذهن بسیار عمیقدر مکتب رمانتیسم 

کوشد ذهن را از عین  بخشد و میآمیزد و شاعر با ایجاد وحدت میان زندگی درون و بیرون به طبیعت معنا میدرمی

به طبیعت بدل شده است. ازین    ست که در آن طبیعت به تفکر و تفکرفراخوانَد. نماد و سمبل تجسم این وحدتی

پس رابطة عین و ذهن نه مبتنی بر تداعی که ناشی از وحدتی بنیادین میان آن دو است و شاعر رمانتیک از میان  

برمی نمادهایی  باشد.  عناصر طبیعت  نویسد »اغلب  می  وردزورت  ( 85:  1386)دومن،  گزیند که موجد آن وحدت 

دیدم به منزلة جزء ذاتی سرشت  ونی، حیاتی خارجی دارند و من با هر آنچه میتوانستم تصور کنم که اشیای بیرنمی
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برای او طبیعت، »دوام و پایداری را در متن    (87)همان:  کردم«.  غیرمادی خودم و نه چیزی مجزا از آن گفتگو می

گذاشت. در حقیقت  ش میزمانی را در ماورای زوال اشکال تغییرپذیر« به نمایشکلی از تغییر« یا »وجود و حالتی فرا

روست که طبیعت شکلی  ناپذیر کند. ازینپذیر و متغیر آدمی را در خود ثابت و زوالهای زوالکوشد حالتطبیعت می

پیدا می عالی  (88)همان:  کند.  انسانی  باورست که  این  بر  فورست  است که جهان  لیلیان  آن  تخیل  کارکرد  ترین 

کولِریج اعتقاد    (65:  1380)فورست،  گنجاند.  ن و مثال را در درون واقعیت مینامتناهی را در جهان متناهی و آرما

باید با آن یکی شویم. پس باید شیء شویم، شیء نیز باید ذهن شود«.  داشت »برای یکی کردن شیء با نفس می

 ( 9: 1384)دومن، 

 رسد: « با ستاره و شبنم و علف به وحدت میفانوس خیس سهراب در شعر » 

علف  خواب چکیده   هاروی  شبنم  من  ستاره ام./  یک  روی  آلود  که  ام/ 

 ام. های تاریکی چکیده علف 

 ( 80-79: 1366)سپهری،  

کند باغ در وجود  داند که او قدم در باغ گذاشته یا باغ، اطراف او را پر کرده است. احساس می« نمیباغی در صدادر »

 اوست: 

 لغزید. وجودم می گذشت/ و شاخ و برگش در  هوای باغ از من می 

( 108)همان:   

 اند:در پایان، آن دو کاملاً یکی شده

ها افتاده بود./ انسانی که شباهت  ناگهان رنگی دمید:/ پیکری روی علف 

 دوری با خود داشت./ باغ در ته چشمانش بود. 

( 109)همان:    

 است:های تاریک، خورشید و حرکت زمین و آسمان یکی شده « با ریشهآوای گیاهدر »

پروا بودم:  از شب ریشه سرچشمه گرفتم، و به گرداب آفتاب ریختم. / بی 

 ام را به سنگ گشودم. / مغاک جنبش را زیستم. دریچه 
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( 179-178)همان:    

گزیند تا گویای هویت تازه در  ـ من« و برای درخت نام »شاخه ـ تو« را برمی « برای خود نام »صخرهچنددر شعر »

 ت باشد: سایة وحدت با طبیع

در باغ زمان تنها نشدیم، ای سنگ و نگاه، ای وهم و درخت، آیا نشدیم؟  

 یی. من »صخره ـ من«ام، تو »شاخه ـ تو«   /

( 222)همان:   

 گردد ها و دوران گذشته بازمیاز رهگذر وحدت با طبیعت به عصر نخستینه در صدای پای آب

گل  نبض  نزدیکم./  زمین  آغاز  به  می من  را  آش ها  با،  گیرم./  هستم  نا 

 سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. 

( 287)همان:    

ام/ من در  من با تاب ، من با تاب/ خانه ای در طرف دیگر شب ساخته 

را   باغچه  نفس  صدای  من  نزدیکم/  علف  نمناک  گمنامی  به  خانه  این 

ریزد./ و صدای سرفه ی  شنوم و صدای ظلمت را وقتی از برگی می می 

سنگ/ و چکچک چلچله    ة آب از هر رخن   ة درخت/ عطس روشنی از پشت  

   . از سقف بهار

 

 ( 286)همان: 

 .. نمادگرایی:3-4

توان جهان مثالی و آرمانی را به واقعیت تبدیل کرد و مفاهیم  مشکل بزرگ شاعران رمانتیک آن بود که چگونه می

گفت امر متعالی  می   1شلگلها نماد بود.  انتزاعی را در قالب تصاویر محسوس گنجانید؟ راه حل پیشنهادی رمانتیک 

زمان را در  دانست که امور بیولِریج نماد را زادۀ تخیل میک  ( 81:  1380)فورست،  یابد.  تنها از طریق نماد تجلی می

 
1 schlegel 
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کند. از این پس صور خیال، صنعتی تزئینی نیست، بلکه عاملی فعال در تبیین معنا و مفاهیم  امور زمانمند متبلور می

جعفری،  )اند. ها تبلور ادراکات شهودی و به همین سبب سرشار از ابهام و پیچیدگیسمبل (82)همان: ذهنی است.  

کند.  میمفاهیم شهودی را نه اذهان منطقی، بلکه مجموعة نفس و استعدادهای فکری و عاطفی درک    (291:  1378

رو شاعر دست به  شود که کلمات قادر به بیان آنها نیست، ازینرو میکشف و شهود شاعرانه گاه با مفاهیمی روبه

 ود. شهای ضمنی و نماد و تمثیل میدامان اشارات و دلالت

داد و  میکرد آن را از طریق نمودهای فردی نشان  ـ تجربه می  شاعر رمانتیک وقتی قدرت عشق را ـ برای مثال

گردید. وی برخلاف شاعر  خواننده با غرق شدن در آن نمونة فردی )= نماد( اندک اندک با تجربة شاعرانه همسو می

کرد که  آورد و چیزی را مهم تلقی میئی روی میساخت، به تصاویر جزکلاسیک، که شکوه کلیت او را مجذوب می

های خاص  ها، وقایع و موقعیتاز شکلی خاص برخوردار باشد. لحظات کشف و شهود، هر چند گسترده، باید در پدیده

 (63-64: 1386)باوره، به سادگی و انسجام برسد. 

گیرد. توضیح  های خود آنها را به کار میتاند که تخیل شاعرانه برای بیان دریاف ای میان عقل و فهمنمادها واسطه

های  کرد. صورتشناسانه تقسیم میهای متعالی را به دو بخش  عقلانی و جمالصورت  1کانتاین نکته آن است که 

توان آنها را از راه تجربه اثبات  معقول عقلانی از شکلی مفهومی برخوردارند، اما برخلاف مفاهیم مربوط به فهم نمی

شناسانه به فراسوی حس راه دارند و در عین حال برای بیان  های معقول جمالرد تحقیق قرار داد. صورتکرد و مو

آنکه در هیچ اندیشة  کشد و بینامیم. نماد تخیل را به تصویر میاند و همان است که ما آنها را نماد میتجربه ضروری

 ( 68-69: 1382)برت، انگیزد.  های بسیاری را برمیمعینی بگنجد، اندیشه

به نظر کولِریج در سرشت نماد با نوعی تضاد مواجهیم؛ زیرا نماد از یک طرف شیء است و از یک طرف اندیشه؛  

توان آنها  وار. هم تصویر است و هم کلمه. نمادها دو ویژگی بسیار مهم دارند که میفردی است و در عین حال نمونه

گیرند و از طریق  بیعت و تازگی و نوآوری. شاعران موضوعات روزانه را میرا معیار شعر والا قرار داد: وفاداری به ط

بخشند. آنها خصلتی عام را در امور عادی  کنند و با بینش شاعرانه به آن تازگی و طراوت میتخیل به نماد تبدیل می

ق عالم مثالی و آرمانی  رونق کرده است، دگربار ژرفا و عمکنند و بر آنچه عرف تیره و تار و بیو آشنا مشاهده می

 (76-77: 1382)برت، بخشند. می

شود، زیرا ذهن مفهوم تجربة خود را  گیرد، از تقابل آن دو اثر هنری خلق میاگرچه نماد در تقابل با مفهوم قرار می

اش  ودیهای شهکند؛ چرا که بیان مفهومی غالباً نارساست. هنرمند برای بیان دریافتاز طریق سمبل و نماد عرضه می

 
1 Kant 
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زند. ارزش اثر هنری بدان نیست که اندیشه را به زبان شعر درآورد، بلکه اندیشه باید در  دست به دامان طبیعت می

اند  هاییای از پدیدهگردد به نحوی که جدا کردن آن دو غیرممکن باشد. نمادها چکیده و عصاره  قالبی نمادین عرضه

 (83-81)همان: اشت و مفهوم خرد منطبق ساخته است.  که قدرتی عظیم آنها را جمع کرده و با برد

رو تخیل عامل خرد است با این  گیرد. ازینشاعر، فیلسوفی است که به جای زبان منطقی از زبانی نمادین بهره می

فرایند احساسات نقش مهمی را ایفا می کنند »احساساتی که تحت سلطة نوعی مراقبت هنری  تفاوت که در این 

کنند و تعارض میان شعر و  ها خود را با نیروی فهم هماهنگ میبدین ترتیب است که سمبل  (87  )همان:است«.  

 ( 92)همان: دارند.  فلسفه را از میان برمی

بدیهی است که سهراب با آن همه پشتوانة تجربیات اشراقی و شهودی، ناگزیر است که از میان صور خیال بیشترین   

شود، در این بخش به برخی از آنها  به وفور دیده می  هشت کتاب نمادها در سراسر  توجه را به نماد نشان دهد. این  

 کنیم. اشاره می

اند. »بام بلند  شود که نماد کسانی است که زندگی ایرانیان را به ویرانی کشانده« جغدی توصیف میمرگ رنگ در »

 کشند: رهایی را به تصویر می وار ستمگران و »گل امید«های ضحاکبختی جامعه، »خواب« کابوسشب« تیره

های دور/ بنشسته روی بام بلند شب شکست/ چون  مرغ سیاه آمده از راه 

بی  بر شکل سنگ،  را/  لغزانده چشم  پندارش./ خوابی  تکان/  های درهم 

 های شب. رنگ سرزده از خاک های  دهد آزارش:/ گل شگفت می 

( 55)همان:    

 کند:گر میطبیعتِ مادر را جلوه« زن، بزرگ بانوی هستی یا مسافر»

 ها بودیم/ که چشم زن به من افتاد. در ابتدای خطیر گیاه 

 

( 326 -  325)همان:    

 (126: 1384)شریفیان، کند. « سیب، آگاهی و معرفت و بینایی را ممثل میو پیامی در راهدر »
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رگ  سبدهاتان  در  ای  داد:  در  خواهم  صدا  و  ریخت./  خواهم  نور  ها، 

 پرخواب! سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. 

 

(339: 1366)سپهری،    

و در   (19:  1383زاده،  )صفی« دیوار، نماد آستانه و گذر از یک محیط به محیط و فضای دیگر است  شاسوسا در »

 دهد:اینجا گذر از دوران کودکی به بلوغ و بزرگسالی را نشان می

 

کنم./ بیهوده بود، بیهوده  ا می ام تماش از پنجره/ غروب را به دیوار کودکی 

 بود./ این دیوار، روی درهای باغ سبز فرو ریخت. 

(139: 1366)سپهری،    

اند. زشت و  « زنبور نماد »یگانگی متناقضان است. نیش و نوش با هم خلوت کردهکو قطرۀ وهمبه نظر سرّامی در »

 (114: 1375)سرّامی، اند.«  زیبا و سرانجام خدا و شیطان در این جانور با هم

ترک  انار  چون  شکفته رمزها  نیمه  دریاب،  خورده  مرا  شور  جوانة  اند،/ 

 زند. زنبوری پر می   نورستة زودآشنا!/ درود، ای لحظة شفاف! در بیکران تو

( 171-170: 1366)سپهری،   

و چراغ ابدی نشان از   (123:  1375)شمیسا،  « پا نماد تفکر و آب نماد شاعر است.صدای پای آباز نظر شمیسا در »

 ( 132: 1375)شمیسا، به نظر شمیسا »آفتاب« نماد بودا است.  (124)همان:  های مختلف هند دارد. آیین

 آیم/ کجاست سایه؟ آفتاب می من از مصاحبت  

(319: 1366)سپهری،    

. شهود که در پرتو اصالت  1توان بر چهار پایة اصلی استوار دانست:  با توجه به آنچه گفته شد تخیل رمانتیک را می

ای که  بر اساس آن طبیعت مسیری است  گرایی ویژه. طبیعت2رساند.  ذهن، شاعر را به واقعیتی ماورای این عالم می

. وحدت عین و ذهن و پیوند بنیادین میان شاعر و طبیعت و جهان  3کند.  که شاعر را به سوی جهان ماورا هدایت می
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. نمادگرایی که تبلور این وحدت و پیوند است. با نگاهی به اشعار سپهری به روشنی میتوان رد پای این  4بیرون.  

 ا از منظر تخیل نیز باید شاعری کاملا رمانتیک تلقی کرد.  چهار عنصر را در شعر او مشاهده کرد. از این رو سپهری ر

 گیری: نتیجه  .4

شد  در یونان باستان منشا شعر و هنر را الهام آسمانی تلقی می کردند. شاعر در پرتو الهام ایزدان از خود بی خود می

بیرون می از دهانش  بو کلماتی شگفت  بود که شعر  باور رسیده  این  به  افلاطون  بعدها  نوعی جذبآمد.  ماورا    ةاید 

ارسطو    ةمحاکات و بازنمایی هنری رسید. در قرون وسطی منتقدان از نظری  ةطبیعی باشد. ارسطو برخلاف او به نظری

کردند. در قرن هژدهم با ظهور مکتب رمانتیسم  رنسانس از دیدگاه افلاطونیان و نوافلاطونیان پیروی می  ۀو در دور

شد و ابزاری  تزئینی صرف خارج می  ة ر پدید آمد که بر اساس آن تخیل از جنبنظریه ای جدید در باب تخیل و شع

شد برای رسیدن به حقیقت هستی. بر طبق این نظریه تخیل رمانتیک چهار ویژگی اصلی داشت. شهود که شاعر  می

مذکور، وحدت ذهن و  ای است بر حقیقت  رساند. گرایش شدید به طبیعت که پردهرا به ماورای عالم محسوسات می

شد و سرانجام نماد که ابزاری برای بیان حقتیقت  عین که محصول این همانی شاعر با طبیعت پیرامون خود می

مکشوف بود. در این مقاله نگارنده کوشیده است با نگاهی به تاریخچه نظریه هایی در باب تخیل به تخیل رمانتیک  

از مشروطه، سهراب سپهری بیشترین قرابت را بخصوص به لحاظ تخیل به  بپردازد. به نظر ما در میان شاعران  بعد  

های عارفان ما است.  مکتب رمانتیسم دارد. او با غرق شدن در طیبعت، به کشف و شهودی می رسد که یادآور تجربه

ها می  طبیعت حقیقتی را می بیند که دیگران از دیدن آن عاجز است. این حقیقت مکشوف را  تن  ۀزیرا در پس پرد

 کردند.  شود با زبانی نمادین بیان کرد. نکاتی که برجسته ترین بزرگان و پایه گذاران رمانتیسم بر آن تاکید می
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Reflection of Romantic Imagination in Sohrab Sepehri's Poem 

Morteza Razaqhpour1 

Abstract: 

century transformed the worldview of many artists and laid the foundations of a great 

edifice  continues to this day. Along with its various developments, this school 

presented a theory about imagination, according to which imaginary forms moved 

beyond the purely decorative aspect and approached the realm of intuition and 

illumination. This theory was based on four fundamental principles: naturalism, the 

unity of object and subject, discovery and intuition, and symbolism. Unlike classical 

poets, the romantic poet reaches truth not through the sky, but through nature. By 

immersing himself in the various manifestations of the universe, especially nature, he 

reaches a mystical unity with the world. In this unity of the object and subject, he 

experiences enlightenment, and finally turns to symbols to express his intuitive 

experiences. In this article, the author has attempted to examine and explain these four 

basic elements of romantic imagination in Sohrab Sepehri's poems. In our opinion, 

Sepehri's attitude towards facing nature and discovering the truth of existence is in 

line with the attitude of the Romantic poets of the 18th century Europe. To examine 

this artistic approach in Sepehri's poetry, we will first take a look at the theory of 

imagination from a historical perspective.  

Keywords:  

Romantic imagination, naturalism, discovery and intuition, unity of object and 

subject, symbolism. Sohrab Sepehri. 
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